
 

 

     

 )                                              غفار عريف (   

  !بلعجب؟
 سايت سپيده دم: منبع

                         

  نه ھرکه چھره برافروخت دلبری داند

  نه ھرکه آينه سازد سکندری داند

  نه ھرکه طرف کُله کج نھاد و تند نشست

  کلاه داری و آيين سروری داند

  "حافظ " 

دراين روزھا، به سلسلۀ زھرپاشی تبليغاتی از نوع ھذيان گويی ھای بی سر وپا و دُم          
بريده؛ تعدادی از سياست بازان و سياسی نماھای موسمی، فرصت طلب، پرعقده، ماجراجو، 

تفرقه افگن، مفتن و مشکوک، يعنی آن جفا پيشگان دستوری و نفوذ داده شدۀ  پيشين درحزب 
لق افغانستان که درگذشته ماموريت و نقش مخربانۀ خويش را خوب اجراء کردند دموکراتيک خ

(!) و کنون با استفاده ازرسانه ھای جمعی، بويژه درصفحه ھای انترنتی، درمقام نظريه پرداز
کار و فعاليت احزاب و  -تحليل گر مسائل مربوط به زندگی(!) مفسر سياسی و اجتماعی 

؛ دست به (!) ی اجتماعی دارای انديشه ھای چپ و روشنگرانه سازمانھای سياسی و نھاد ھا
کار شده، با نشر و پخش اکاذيب و تحريکات سراپا دروغ و پر ازفتنه و فسا د و پيوستن به 

حيله و تزوير و  کاربرُد روشھای کينه توزانه و تحقيرآميز؛ درصدد انجام توطئه جديدتر و راه 
يخواھند دربين کتله ھای وسيع روشنفکری و نيروھای سالم اندازی دسايس تازه تری برآمده و م

  .انديش ميھن مان تخم نفاق را بذر نمايند

اين دسته ازاغواگران فصلی درتلاش آن اند تا درلابلای سياه مشق ھای سياسی ملال     
آورخويش، با گنجانيدن الفاظ پوک و بی مايه و با درپيش گيری خدعه و نيرنگ، با تازيانۀ 

فريبی بردر و ديوار بکوبند تا با اين ترفند، گذشتۀ سياسی ننگين و ارتباطات آشکار و عوام
  .پنھان خود را با دشمنان داخلی و خارجی مردم افغانستان، پرده پوشی کرده باشند



 

 

  منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا

  زين ھردو نام مانده چو سيمرغ و کيميا

  شد را ستی خيانت و شد مردمی سفه

  ...ستی عداوت و شد مردمی جفاشد دو

  )عبدالواسع جلبی ( 

درحال حاضر که شرايط و اوضاع درداخل و خارج از مرزھای افغانستان ، : بايد پرسيد      
بسود سيه ترين نيروھای ضد خوشبختی و رھايی انسان زحمتکش و گروھھای تمدن ستيز و 

مفتن، با (!) ده ازخامه پردازانمخالف ترقی و پيشرفت اجتماعی ، تغيير يافته؛ چرا يک ع
گستاخی و جنون عصبی حساب شده، دررابطه به حوادث و رويداد ھای چھار و نيم دھۀ اخير، 

بويژه رخدادھای پس از نيمۀ دوم دھۀ شصت خورشيدی تا سقوط حاکميت، حرفھای واھی و 
رحد تعرض به نادرست را بخورد مردم ميدھند و با ذکر کلمات و جملات بازاری و مبتذل تا س

  حريم خانواده ھا به پيش ميروند؟ 

بی رسالت بمثابۀ خار و (!) بدون شک اين کتگوری ازنويسندگان: پاسخ روشن است     
خاشاک مزاحم دربستان ادب  و انديشه و گياھھای بی حاصل در دبستان آموزش و پرورش، 

ر ميرسد که ھمۀ آنان درمقابل واقعيتگرايی و حقيقت بينی ، صف بسته اند و چنان به نظ
بيمار علاج ناپذير می باشند؛ : سرخورده و افسرده شده اند؛ ازنظر تفکر: ازنظرمعنوی
بی پايه ، : بزدل و معامله گر، ابن الوقت و ناپايدار بوده اند؛ ازنظر اجتماعی: ازنظرسياسی

  .تجريد شده، منزوی و درھم شکسته گرديده  اند

انی که با سرھم بندی اغراق آميز سخنان بی اساس و بی کس: وبازپرسش بعمل می آيد     
ماھيت، با خيال پردازی ھا و رؤيا ھا وتخيلات سرکوفته، دورازواقعيت و غير منطقی، با 

قضاوت ھای بسيار خوار و حقير، با بينش بی نھايت پوسيده و توطئه آميز، با قرينه سازی ھای 
  و ساير افراد مشخص کمر دروغين به قصد بدنام کردن پيشتازان حزب ما 

ا و مدافعين صديق اھداف . خ. د. بسته اند و ميخواھند تا بربنياد توھم و افسانه سرايی ھا، ح  
انساندوستانۀ آن را آماج تير  و حملات خصمانۀ خود قراردھند؛ چه تعھد اخلاقی مبنی بر رعايت 

ا . خ. د. به آرمانھای آغازين حاحترام به سنن پسنديدۀ جنبش انقلابی کشور و وفاداری وجدانی 
  !ميتوانند داشته باشند؟ به يقين که ھيچ

  :وقت سحر، به آينه ای گفت شانه ای

  فلک چه کجرو گيتی چه تندخوست! کاوخ 

  ما را زمانه رنجکش و تيره روز کرد

  خرم کسيکه ھمچو تو ا ش طالعی نکوست

  ھرگز تو بار زحمت مردم نميکشی



 

 

  تار موستما شانه ميکشيم بھرجا که 

  ازتيرگی و پيچ و خم راه ھای ما

  ...درتاب و حلقه و سرھر زلف گفتگوست

  درپيش روی خلق بما جادھند ازآنک

  مارا ھرآنچه ازبد و نيکست روبروست

  خاری به طعنه گفت چه حاصل ز بو و رنگ

  خنديد گل که ھرچه مرا ھست رنگ وبوست

  زانکس که نام خلق بگفتار زشت کشت

  ...ھمه بدنام ترھموستدوری گزين که از

  ازمھر دوستان رياکار خوشتراست

  دشنام دشمنی که چو آئينه راستگوست

  )پروين اعتصامی ( 

نبشته ھای نويسندگانی که با گلولۀ تعصب سياسی و با قرينه : و باز يک پرسش ديگر       
نۀ دوران سازی ھای برآمده از تحويلخانۀ نيروھای توطئه گر ازنوع سياست ھای تفرقه افگنا

استعمار انگليس و با گرايش ھای خشک و  تنگ نظرانه به ترور قلمی راھيان راه منافع 
زحمتکشان می پردازند؛ چه پيامی را درخود نھفته دارند؟ چرا و به چه علتی مؤلفان درنوشته 

ھای خويش دربسا موارد با نوعی ازعوامفريبی برچسب روشنفکرانه و با ذھنيت مسموم شده، 
  را خلاف حقيقت تلخ زندگی به بررسی گرفته و يا ميگيرند؟ مسائل

  :پاسخ ميتواند حرفھای زيرين باشد     

زھرپاشی برروی واقعيتھا؛ پخش و اشاعۀ اکاذيب، دروغگويی به نفع نيروھای اھريمنی     
واپسگرا و حاميان بين المللی آنھا؛ بی اعتنايی نسبت به اصل امانت داری در واقعه نگاری و 

تاريخ نويسی ويا شايد ھم عدم آگاھی مسلکی ازاين فن؛ با چماق بد زبانی تھمت بستن؛ با کينه 
  ....توزی به داوری سخيف و توھين آميز نشستن

اين رھبرگونه ھا نميدانند که با چنين عملکرد ھای ماجراجويانۀ خويش به صف توطئه گران      
  .ه سرا و ھذيان گويان حيله گر پيوسته اندپرعُقده، دروغگويان مفتن، نظريه پردازان ياو

  سخن در صلاحست و تدبير و خوی

  نه دراسب و ميدان و چوگان گوی

  تو با دشمن نفس ھمخانه ای



 

 

  چو در بند پيکار بيگانه ای

  عنان باز پيچان نفس از حرام

  بمردی زرستم گذشتند و سام

  تو خود را چو کودک ادب کن بچوب

  ....ببه گُرُز گران مغز مردم مکو

  »سعدی « 

  :بر بنياد سخن شيرين شيخ اجل، نا گفته پيداست      

کسانی که سعی به خرج ميدھند تا با دروغگويی و زرق و برق دادن به الفاظ و ملمع کاری      
جمله ھا؛ با جعل کردن حقايق؛ با تحريف و وارونه ساختن واقعيت ھا؛ با افسانه پردازی ھای 

مدارس استعمار؛ در رابطه به رخدادھای بيشتر از سه و نيم دۀ برآمده ازدرس خانه ھای 
اخيرکشور فقط به مقصد مطرح ساختن خود و سازمانک نوبنياد و منحط مربوطه، حرافی نمايند 
و با سراسيمه گی در انديشه و لجام گسيختگی درقضاوت، ھم به نعل بزنند و ھم به ميخ بکوبند؛ 

  !، چيز ديگری را به نمايش نمی گذارندجز سويۀ علمی و اخلاق سياسی خويش

خوشبختانه تعداد آدم ھای ازاين قماش انگشت شمار و چھره ھای آنان، آنقدر عرُيان است      
  !که ضرورت به معرفی ندارند 

آنانی که ازبينش روشن ، فھم سياسی و اجتماعی سالم و درک بھتر و عميق تر ازپديده       
انترنتی، چاپی، صوتی، تصويری ( ، باوردارند که ترور مطبوعاتی ھای تاريخی بھره مند ھستند

بحيث يک حربۀ شوم با تکيه به لجن پراگنی و زمزمۀ اراجيف ، شايد درکوتاه مدت و گذرا، ) 
کارا افتد و محيط  سياسی را بطور موقت و مقطعی مکدرسازد؛ دريک محدودۀ زمانی زود گذر 

را بوجود آورد؛ ذھنيت انسانھای خوش باور و درروح و روان بعضی ھا اغتشاش فکری 
وليک  اين  ... سطحی نگر را دردرون جامعه و بيرون ازمرزھا تا اندازه ای مغشوش گرداند

آی ، با اتکا به اينگونه . اس . اجيران مزد بگير دستگاھھای جھنمی مخبری، بويژه  آی 
  .شندتبليغات خصمانه، ھرگز قادرنخواھند شد تا واقعيت ھا را بکُ

  درچنين منزلی کثيف و نژند+   چند ازين لاف بار نامۀ تو    

  اين ھمه بارنامه روزی چند+   يار نامه گزين که بر گذرد   

  »سنايی غزنوی « 

  :واژه ھای ) به کوشش داکتر معين ( در واژه نامۀ برھان قاطع : ياد داشت((      

جمل و حشمت و بزرگی، نازش و مباھات، اسباب ت: بمعنی) بروزن کارنامه ( بار نامه  -   
  ؛...لقب نيک و تفاخر

  .کار نيک و نيکنامی؛ آمده است: بمعنی) بروزن کارنامه ( يارنامه  -   



 

 

ھمين واژه ) 2415ص ( سرودۀ دلپذير حکيم فرزانه ، سنايی غزنوی نيز درحاشيۀ     
  . ))نامه، درج است

نزديک به يک ربع قرن ھمۀ آنانی را به آزمايش  و اما خرسند از آنيم که گذشت زمان طی       
گرفت که به شکلی از اشکال در شکل گيری و تکوين رويداد ھا درافغانستان نقش اساسی 

داشتند؛ دراين آزمون تاريخی ھمه کس عملکرد خود را در معرض نمايش قراردادند و درنزد 
امتحان دشوار بود که سيمای  مردم ستمديده و حق شناس افغانستان تجربه شدند؛ درروند اين

  .خوب و  بد  سره و ناسره نمايان و ازھم تفکيک گرديد

يد رفتار و کردار افراد و اشخاص منحرف و آنچه درجريان اين تجربۀ  زندگی به اثبات رس       
معامله گر و انحلال طلب بود که با ژست ھای سياسی ميکانيکی و با ادعاھای بلند بالا و پر از 
دروغ و نيرنگ، منافع ملی، سرنوشت مردم ، استقلال سياسی و تماميت ارضی ميھن، تاريخ 

دۀ آن را توأم با آينده و حيات دھھا ا و آين. خ. د. گذشته و مبارزآت سياسی ترقيخواھانۀ  ح
به ھيچ گرفتند و ھمه ... ھزار انسان متعھد به دفاع از حق و عدالت و آزادی  و ترقی اجتماعی

ذوقی و سليقه يی  درپای اميال و آرزوھای شوم و  -را بنا برعقده ھا و معامله ھای شخصی
  .شيطانی خويش به حراج گذاشتند

بيمار  و عقده مند ، رھبرواره (!) ازخود راضی، نظريه پردازان (!)  بنابران نويسندگان        
ھای  بدنام و ھوسباز  سازمانک ھای سياسی نو تأسيس برآمده از آستين روزگار، ھيچگاھی 
نمی توانند با نشر تحليل گونه ھای عقده مندانه و ارزيابی ھای انحرافی و قضاوت ھای يک 

  .غزشويی کنند و بر روی واقعيت ھا پا بگذارندجانبه و عجولانۀ دور از منطق، م

  امشب دوباره

  باد ھا

  افسانه ی کھن را آغاز کرده اند

  !باد ھا  - « 

  !باد ھا 

  »! خنيا گران باد 

  خنيا گران باد

  وليکن

  ....سرگرم قصه ھای ملول اند

  "احمد شاملو " 

برضد افراد مشخص و است که دست زدن به تبليغات خصمانه  اين ديگر به ھمگان روشن      
جعلکاری و سندسازی ھای ناروا که به مقصد فريب اذھان صورت ميگيرد، به يک شيوۀ معمول 

وليک تنھا و فقط و فقط اين حقه بازان اند که جرأت و توانايی تھيه و نشرچنين . بدل شده است



 

 

يل وابستگی به مطالب را درخود می بينند و آنان دردوران حاکميت، بويژه درشش سال پايانی بدل
گروۀ فشار، مست و بی ھوش ازبادۀ قدرت و غرق دربحربيکران حصول امتيازات بی حد و مرز 
مادی و معنوی بودند و امروز به ياد ھمان گذشتۀ زشت و پرازماجرا، ھمه ارزشھای اخلاقی و 

  .سجايای انسانی را زيرپا ميگذارند و ژاژخايی ميکنند

م و مفتن، چه کسی ديگری ميتواند منکر آن باشد که يک عده به جز از انسانھای راه گُ      
، درحالی که  پابند به اصول و وفاداربه انديشه  ھای والا ) درتمام سطوح ( ا . خ. د. اعضای ح

و انسانی آن حزب نبودند؛ دروجود آنان ذره ای ازتقوای سياسی، پارسايی و پاکيزه سرشتی 
انی و حُقه بازی، برسکانھای عالی قدرت حزبی و دولتی سراغ نمی شد؛ اما با تملق و چرب زب

لنگر انداخته بودند، پُست ھا و مسؤوليت ھای خطير  را درادارۀ اقتصادملی و نيرو ھای دفاعی 
و امنيتی وياھم دروظايف مھم سياسی و ديپلماتيک،  خارج ازفھم، دانش و توانايی کاری ، ازآن 

، بطور سيستماتيک و پلان شده، آرمانھای عالی و قبول اين دستۀ توطئه گر. خود کرده بودند 
شدۀ تحولات دموکراتيک، مندرج  دربرنامۀ حزب و گزينه ھای بنيادی اعتلای سطح زندگی مردم 
و نھادينه شدن حاکميت دولتی برپايۀ قانون و عدالت اجتماعی را به فراموشی سپردند؛ درعوض 

لتی و دامن زدن به فعاليتھای فرکسيونی دردرون باسازماندھی اعمال خرابکارانه دروظايف دو
  .حزب، کمرحزب و دولت را شکستند

درآن ھنگام که قوت ھای قوای مسلح افغانستان، يکجا با سپاھيان جان فدای حزب،        
سوای افراد معامله گر، ابن الوقت، خود خواه، منفعت ( متشکل ازفرزندان آگاه مردم افغانستان 

با صدق دل ، ...) وکی پرست، آلوده، رشوت ستان، اختلاس گر، قاچاقبرجو، قدرت طلب، چ
درکوھھا و کوھپايه ھا، درجبھه ھای جنگ و نبرد سرنوشت ساز با , دردشت ھا، شنزارھا

دشمن، شب و روز به بھای خون و حيات خويش، ازعزت و شرف مردم آزاديدوست و ميھن 
زبی و دولتی با خدعه و نيرنگ و تزوير؛ حزب مألوف خود دفاع می نمودند، برخی از رھبران ح

و حاکميت دولتی را بمنظور ھدف ھا و اغراض شخصی، بازيچۀ دست خود ساختند و بارياکاری 
را  1365ثور  14سرنوشت مردم و منافع عليای کشوررا به بازی گرفتند و جنايت سياسی 

درپشت پرده با تصميم ( ،(!) مطابق فرمان بازيگر بزرگ سياست خائنانۀ بازسازی و علنيت
  .انجام دادند)  گيری ھای پنھانی و سريت 

صلح و آرامش و تنظيم (!) و ناجيان (!) ، قھرمانان 1365ثور  14پس ازکودتای ننگين     
، با درپيگيری سياستھای شئونيستی (!) کنندگان شگوفايی اقتصاد  و تأمين کنندگان امنيت 

متلاشی کردن شيرازۀ حاکميت، با تخليۀ پی درپی   دربرھم زدن اوضاع سياسی در کشور و
و تسليم دادن آن به گروھھای ) نظامی و ملکی( محلات ازوجود نيروھای لشکری و کشوری 

برگۀ اول موفقيت را بدست مخالفين مسلح دادند که ) برادران آزرده خاطر ( جنگی ضد دولت 
  .شی از آن بودسقوط نوبتوار مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور پيامد نا

  پشيمانی و رنج جان و تن است+    شتاب و بدی کار اھريمن است     

  فراوان سخن باشد و دير ياب+    کسی را که مغزش بود پرشتاب    

  "فردوسی " 



 

 

دولتی سرمست ازبادۀ قدرت و  -واما درھمين مقطع زمانی سرنوشت ساز، رھبری حزبی        
و زورگويی، کلفتی و توانايی عضلات، دست و پای خود را  شناور دردريای سرکش خود خواھی

به رخ مردم ميکشيدند که خاطرۀ جنايت ھای محمد گل خان مھمند را دوباره دراذھان عامه زنده 
  .ميساخت

آنچه را که  اعمال  سياست ھای برتری جويی قومی و قبيلوی و تفوق طلبی لسانی  و      
توانست؛ سالھای بعدتر دردوران استيلای بربرمنشانۀ گروه منطقوی درآن وقت برآورده ساخته ن

ايله جاری طالبان با اشتراک دھھا ھزار افسر و عسکر پاکستانی و ھزارھا دھشت افگن اوباش 
عربی و غير عربی برھرات باستان، فراه، بادغيس، ھزاره جات، شمال کابل و ولايت ھای 

و مناطق ) بلخ، سمنگان، سرپل، جوزجان، فاريابپروان، کاپيسا، بغلان، کندز، تخار، ( شمالی 
مرکزی افغانستان، بشمول محاصرۀ اقتصادی و راه بندان ولايت باميان، چند سالی به آن جنبۀ 

  .عملی بخشيد

  بر نرويد ھيچ از شه دانه احسان چرا+    ھرکجا تخمی بکاری آن برويت عاقبت   

  "مولوی" 

برحق مردم برضد دروغ ، خدعه ، نيرنگ، ريا، تفرقه  شط تاريخ لبريز ازرزم و مقاومت      
  .افگنی، بدبينی و تيره انديشی ميباشد

انسان روشن ضمير ازسپيده دم پيدايش وجود، با گامھای استوار و خستگی ناپذير؛ با سلاح      
برھان و منطق دردست؛ ازجايگاه و پايگاه انسانھای پاکيزه سرشت  و از زندگی  - بران دانش

تخار و انسانی دفاع بعمل آورده و به آن ادامه ميدھد وتا پايان کار، آرمان شريفانۀ مبارزه پراف
درراه استقرار عدالت اجتماعی و اعمار جامعۀ عاری از جنگ، خشونت، سرکوبگری، 

جنسی، نژادی، ( زورگويی، تحقير، کينه توزی، تعصب، حسادت، تفوق طلبی، برتری جويی 
جامعۀ فازغ ازجھل، فقر، گرسنگی، بيماری، بيکاری، درماندگی ، ؛ )قومی، لسانی، سمتی 

  .را فراموش نمی کند... تناقضات طبقاتی 

گفتار، رفتار، کردار ، پندار و حرکت ھای تصنعی و ميکانيکی فريبکاران ظاھرساز، با آن      
وک راھيان پيشينۀ ننگين و آلوده ای که دارند ؛ ھيچگونه رابطه ای با عمل و نظر، روش و سل

  .راه سپيد ندارد

  بارگران است کشيدن بدوش+     سر که نه در راه عزيزان بود    

  "سعدی" 

ا ،  درنزد . خ. د. واما بايد گفت که دلايل و عوامل شکست نظامی و سقوط حاکميت ح     
  .به صورت واضح و روشن، معلوم است) به جز ماجراجويان انترنتی ( ھمگان 

ريخ با امانت داری کليه مطالب را بيغرضانه، به دور ازاغماض و کتمان حقايق بدون شک تا     
و مسخ واقعيت ھا به آينده گان انتقال ميدھد که ديگر جايی به دروغ پراگنی ھا و شايعه پردازی 

  .ھای صاحبان غرض و مرض باقی نمی ماند



 

 

سا، فروريزی دولت ھای پس ازپايان جنگ سرد، فروپاشی اتحادشوروی، انحلال پيمان وار     
سوسياليستی دراروپای شرقی و يک قطبی شدن جھان؛ درارتباط به قضايای افغانستان ھمه 
رازھای پنھانی و اسرار نھانی ازآرشيف ھای سياسی بيرون کشيده شد و ديگر ھيچ سندی 

زيرپوشش محرُم و اشد محرُم درگاو صندوق ھا زندانی نيست که غيرقابل دسترسی به حساب 
تمامی حرف ھا با تحليل ھای گونه گونه و برداشت ھای مثبت و منفی، در رسانه ھای . يدآ

صدھا جلد کتاب طبع، صدھا ( جمعی جھان نشر و درستيژ مطبوعات دنيا به نمايش گذاشته شدند 
  ).حلقه فيلم تھيه ، صدھا گزارش و راپور صوتی و نگارشی  و تصويری آماده و انتشار يافتند 

  :جام، تذکار مطالب زيرين ضروری به نظر ميرسددرفر     

درنشست پشاوربود که بنابر پيشنھاد نوازشريف )  24/  4/  1992(  4/  2/  1371بتاريخ     
و ترکی الفيصل ، درموجوديت معاون وزيرخارجۀ ايران و اشتراک سران تنظيم ھا، تصميم 

ارگانھای دولتی به اساس سھميه، حکومت سازی درافغانستان،  گرفته شد و چوکی ھای رھبری 
  .ميان تنظيم ھا تقسيم و ترکه گرديد

بدين ترتيب بود که  پنجابی ھای پاکستان، نفت سالاران وھابی عرب، آخوندھای ايران،      
قدرت ھای سيطره طلب جھان، ساير توسعه جويان تازه به دوران رسيده درمنطقه، بالای 

يم دست بازتر پيدا کردند، که جريان آن تاھم اکنون ادامه سرنوشت مردم و ميھن مان بطور مستق
  .دارد

  ر جرعۀ ھمه محتاج اين دريمھگز ب+     بگذار تا ز شارع ميخانه بگذريم         

  شرط آن بود که جز ره آن شيوه بسپريم+   روز نخست چون دم رندی زديم و عشق  

  ...خوريم  خوش نبود به که می خوريمگر غم +    جائی که تخت و مسند جم ميرود بباد      

  "حافظ " 

 


